متن میز
نیمه شعبان 1397
« خدمت »
فردی را تصور کن که خیلی قدرتمنده، هر کاری که بگی در توانش هست. چی ازش می خوای؟ (جواب)
فکر میکنی او از تو چی میخواد؟ (جواب) 
بزرگ ترین قدرتی که می شناسید کیه؟ (جواب) بله. خدا! خداوند قدرتیه که بی شک هر کاری ازش بخوای قادره که انجام بده. حالا به نظرتون خدا از ما چی میخواد؟ 
حرف های شما همهاش درسته. اما در کنار اینها جالبه که بدونید خداوند درکتاب جاودانه اش از ما یه خواسته متفاوتی داره. حتی شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر بیاد. خدا از ماخواسته که یاری اش کنیم. جالب تر اینکه ما رو به این یاری کردن تشویق میکنه، با یک وعده خاص و شیرین:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ [footnoteRef:1] [1:  - سوره محمد – آیه 7] 

متوجه شدید وعده خدا چیه؟ (کمی مکث) میگه اگر من و یاری کنید من دو کار برای شما می کنم: اول اینکه خودم یاری تون می کنم، دوم اینکه شما را ثابت قدم و قوی می کنم. خیلی عجیبه ها! کیه که کمک خدا رو نخواد؟ یه وقت یه دوست میگه برو من کمکت میکنم... من پشتت هستم... نهایت توانش چقدره؟ یه وقت پدر و مادر میگن.. یه وقت یه مدیر و بزرگی میگه... حالا کی داره میگه من کمکت میکنم. که من اگر اینو داشته باشم دیگه چی می خوام؟! هیچی!
پس بیایم ببینیم چطور میشه خدا روکمک کرد؟ اصلا مگه خدا به کمک من نیازی داره؟ نه! مسلما نه! پس این یاری خدا چه معنایی داره؟ 
در واقع این یک فرصته که خدا به ما داده که کاری انجام بدیم تا او هم بیش از پیش دست ما رو بگیره. در واقع خداوند به ما میگه:
من فرصت هایی در این دنیا برای شما قرار دادم که جزو اولویت های منه و برام مهمه. کسانی که به این دغدغه ها اهمیت بدهند و براش کاری بکنند، من هم پشتیبان اونها خواهم بود. 
خب این کارها چی هستند؟ هرکاری که خدا در این دنیا انجام میده. مثلا:
خدا روزی میده، شفا میده، گره گشایی میکنه و... حالا در انجام هر کدوم از این کارها اگر من هم کمکی بدم و نقشی ایفا کنم، درواقع انگار کمک خدا کردم. اگر من واسطه ای برای کمک کردن به نیازمندی بشم، اگر از بیماری مراقبت کنم تا بهتر بشه، اگر گرسنه ای را غذا بدم و... انگار من برای انجام کارهای خدا روی زمین قدمی برداشتم و اینجاست که خدا هم دست یاری و کمکش رو به سمت من بلند می کنه. حواسمون باشه اگر من انجام ندم کار خدا زمین نمی مونه و کس دیگری رو واسطه انجام این کار قرار میده. فقط من هستم که یک فرصت طلایی رو از دست دادم، فرصت این که با یک کار ساده، پشتیبانی خداوند قادر مطلق را برای خودم بخرم! یک معامله بزرگ و سودآور!
وقتی کتاب خدا رو می خونیم، می بینیم یه جای دیگه خدا داره یه میانبر بزرگ معرفی میکنه، یک قانون طلایی:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ ...   ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید.
کما...   مثلِ؛ نکته اینجاست، جایی که خدا می خواد یه مثال بزنه که ما خوب متوجه بشیم. مثل چی؟
كَما قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصاري إِلَى اللَّه؟ همانطور که حضرت عیسی بن مریم از حواریون پرسید: چه کسانی یاوران من در راه خدا هستند؟
کلید اینجاست: قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّه [footnoteRef:2]حواریون گفتند: ما یاران خدا هستیم! [2:  - سوره صف آیه 14] 

خدا داره برای ما مثال عملی میزنه، پس بیاین نگاه کنیم به حواریون، حواریون چه کسانی بودند؟ (جواب) کسانی بودند که به خدا ایمان آوردند و پیامبر و حجت خدا را یاری کردند. هیچ گاه او را تنها نگذاشتند، دغدغه های حجت خدا براشون دغدغه بود و به فکر این بودند که کمکش کنند. خداوند این یاری حجتش را یاری خودش به حساب میاره. 
درواقع خدا برای هر کاری ابزاری داره و در رأس این ابزار ها حجت های او هستند. خدا نماینده ای روی زمین داره که همه این کارها رو به واسطه او انجام میده. یه جورایی مدیر کل عالم هستند.
همیشه زمین یک مدیر اجرایی داره و وجود این فرد از قوانین اصلی خداست. از همون ابتدای خلقت این افراد بودند و هستند؛ تا به امروز که حضرت مهدی علیه السلام، نفر اول کل عالم هستی هستند. کسی که یاری و کمک بهش مصداق دقیق یاری خداست. کمکی که میتونم باهاش یاری خدا و پشتیبانی قدرت بزرگ الهی را در زندگیام داشته باشم. پس خیلی کار بزرگیه که کسانی در این دنیا چشمهایشان را باز می کنند و میبینند که فردی به نام مهدی در چنین جایگاهی قرار دارد و حالا منم که دوست دارم او را کمک کنم و این ارزش زیادی وارد زندگیام میکنه. یاری امام زمان علیه السلام همان کلید طلایی یاری خداست.
حالا شما به من بگید، امام زمان از من چه میخواهند؟ چطور میتونم کمکشون کنم؟ (جواب)
همه ی حرفهای شما درسته، اما ما امروز میخواهیم یه نگاه ویژه به یه خواسته ی امام زمان بکنیم.
[bookmark: _GoBack]علی بن مهزیار رو می شناسید؟ او یکی از شیعیان بود که مشتاق دیدار امامش بود و برای اینکه فرصت دیدار ایشون نصیبش بشه 20 بار به سفر حج رفت! هر بار فقط به این امید که بتونه ایشون رو ببینه. وقتی بعد از 20 سال سرانجام موفق به زیارت حضرت مهدی علیه السلام شد، بهش فرمودند: چرا شما به فکر شیعیان فقیر و ضعیف نیستید؟ چرا مشغول زندگی خودتان و جمع کردن اموال برای خودتان هستید طوری که از برادرانتان غافل شده اید؟[footnoteRef:3] فکرش رو بکنید... درد و رنج عده ای از شیعیان از یک طرف و بی توجهی عده ای که میتونن این دردها رو درمان کنند از طرف دیگه؛ این چیزی بود که آنچنان فکر و ذهن امام عصر علیه السلام رو مشغول کرده بود که وقتی فرصتی برای بیان یک چیز پیدا کردند، به این موضوع اشاره کردند. [3:  - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص: 18] 

رسیدگی به حال مردم همیشه از دغدغه های اصلی حجت های الهی بوده. امام پدر است[footnoteRef:4]، نه یک پدر معمولی. یک پدر دلسوز، پدری که نگران حال بچه هاشه، دلسوزانه نگرانه. وقتی این پدر میبینه که فرزندش دچار مشکل شده، قلبش به درد میاد. وقتی میبینه فرزند دیگری دستش تنگه، براش دغدغه میشه که براش کاری کنه. برای همینه که در احوالات همه ی امامان میبینیم که به ایتام و فقرا سر میزدند و براشون غذا میبردند، گاهی بی واسطه و گاهی با واسطه به اونها رسیدگی میکردند، حتی پای درد دلشون مینشستند. خلاصه این پدر همه جوره نگرانه، جسمی، روحی، مادی، معنوی. [4:  -قال علی بن موسی الرضا علیه السلام: الْإِمَامُ الْأَنِيسُ‏ الرَّفِيق ...‏ -الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 200] 

یه روز امیرالمومنین به یکی از شیعیانشان که مدتی مبتلا به بیماری سختی شده بود، فرمودند: ای رمیله، هیچ مومنی در شرق و غرب زمین نیست مگر اینکه وقتی غمگین میشه ما هم به غم او غمگین میشیم، وقتی خوشحاله ما هم به شادیاش شادیم. انگار دل این پدر وصل شده به دل بچه هاش. در ادامه میگن: وقتی دعا میکنه براش آمین میگیم و وقتی ساکته ما براش دعا میکنیم[footnoteRef:5]. در هیچ چیزی کم نمیگذارن، دقیقا مثل یک پدر دلسوز. پدری که لحظه ای تو زندگیش غافل از بچه هاش نیست. [5:  - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 140] 

امام زمان علیه السلام پیامی برای شیعیان شن فرستادند، جمله دلگرم کننده ای که مخاطبش تک تک ما هستیم. ایشون فرمودند: ما در رسیدگی به حال شما کوتاهی نمیکنیم و یاد شما را از خاطر نمیبریم[footnoteRef:6]. امام زمان ما همان پدر دلسوزی هستند که صدای گریه و ناله شون رو زمانی که داشتند برای بچه هاشون دعا میکردند، شنیدند. شنیدن که میگفتن: خدایا از من بگیر، به بچه هام ببخش[footnoteRef:7]! [6:  - إِنَّا غَيْرُ مُهْمَلِينَ‏ لِمُرَاعَاتِكُمْ‏ وَ لَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُم‏- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏53، ص: 175]  [7:  - بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏53، ص: 302] 

پس هرکدوم از ما، هرکدوم از آدمهای دنیا، فرزندان امام زمان هستیم و هر مشکل و دغدغه ای تو زندگی ما، دغدغه ی پدرمون، امام زمانمون حضرت مهدی علیه السلام هم هست. حالا من که می خواستم یاری خدا رو به واسطه ی یاری امام زمان داشته باشم، چه کار کنم؟ (جواب)
پدری را تصور کنید که چند فرزند دارد که هرکدوم به نوعی به گرفتاریهای دنیا درگیر شدن. کسی از بیرون نگاه میکنه و حال این پدر رو میبینه که چقدر پریشون بچه هاشه، فکر میکنه بین این مشکلها کدومش در توان منه که کمک کنم؟ مثلا لازمه پول بده، یا لازمه تو درسهای یکی بهش کمک کنه، یا اون یکی رو ببره دکتر، یا اصلا بشینه قشنگ وقت بگذاره و درد دلهای اون یکی رو گوش بده و سنگ صبورش بشه، خلاصه وقتی پیدا میکنه که چه کار میتونه بکنه به پدر میگه خیالت راحت، بابت این موضوع خیالت راحت باشه، این با من. میدونی فقط همین حرف چقدر دل اون پدر رو آروم میکنه؟ چه حالی به اون پدر مهربان دست میده؟ این دقیقا مصداق یاری و کمک به امام زمانه.
الان بیایم هر کداممون یه نگاه به خودمون و اطرافیانمون بکنیم. به هیچ کس و هیچ چیزی کاری ندارم، فقط من هستم و یاری حجت خدا و گرفتن پشتیبانی الهی. کاری رو در ذهن بیاریم که می تونیم با انجامش به یک نفر کمکی بکنیم. کمک مالی، کمک فکری، کمک عاطفی، کمک یدی... خلاصه هر کاری که از دستمون بر میاد. یادمون باشه یک کار کوچک من، ممکنه برای مخاطبم یک گره بزرگ رو باز کنه. بزرگی کارها، به نیت زیبایی هست که پشتشه. و کاری که ما می خواهیم انجام بدیم، هدیه ما به امام زمانمون حضرت مهدی است برای تولدشون! هدیه ای که دلشون شاد کنه. و همینه که ارزشمندش میکنه.
پس یک قرار میذاریم بین خودمون و اون حضرت و میگیم:
امام مهربانم! پدر عزیزم!
این هفته خیالت از فلانی راحت! من هستم!
و چه بهتر از این که بتونم این یاری رو بیشتر و ادامه دار داشته باشم تا به این وسیله خدا به من بگه، بنده من خیالت راحت من ویژه پشتیبان تو هستم. 
این قول و قرار را بنویسید....




